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  11/12/1394ـ پذيرش:  16/6/1394دريافت: 

  چكيده
نيز بر اين موضوع تأكيد داشته و با   سيكهْباشد. آئين ميهاي مختلف جهان هم اديان و آيينوحي الهي، يكي از منابع م

وحي در قرآن كريم و شبد در گرو گرنته صاحب، شــباهت و  ،وجود اين مطالب مفهوم شبد از وحي سخن گفته است. با
 مقايســه قابــل وحي الهي در اسلام نبوده و اساساً با رسالت پيــامبر اســلام نوجه در وزاهيچهايي دارند. شبد بهتفاوت
داري نگه و حفظ وعده البته و است آن مثل آوردن در ديگران ناتواني قرآن در متجلي وحي در موضوع ترينساده. نيست

  قرآن كريم توسط خداوند نيز تفاوتي اساسي در اين ميان است.

  .صاحب نتهشبد، باني، وحي، قرآن كريم، گورو، نبي، الهام، گورو گرَْ :هاكليدواژه
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  مقدمه

بنيادي  آيد. نقششمار ميترين مفاهيم بهدر اديان الهي از اساسيويژه ، بهدر فرهنگ ديني »وحي«مفهوم 
تعاليم ديني و الهي به آستان مجرا و از همين  ،باشدروست كه روزنه انسان به جهان غيب ميوحي ازاين

هرگونه تغيير در نوع نگاه انســان بــه ايــن موضــوع و ماهيــت آن، در رو، ازاينآيد. زندگي بشر فرو مي
  .داري انسان تأثير عميق و انكارناپذيري ايجاد خواهد كرديند دينافر

طريق انسان و عالم ماورا و اعتراف به محدوديت ذهن بشر و نياز به دريافت راهنمايي از اين  ةرابط
 ،از اديــان ابراهيمــي. هريك شناسندمي »وحي«ويژه در اديان ابراهيمي آن را تحت آموزه هب، يابدمعنا مي

كــلام عنوان بــه ،ايه چنين آميزهبسيكهْ يك تعريف از وحي دارند. در اديان غيرابراهيمي نيز مانند آئين 
پذيرد. امــا اينكــه وحــي در به عنوان كلام الهي(حق) ميسيكهْ خدا تأكيد كرده و آن را در كتاب مقدس 

جاي بحث و  ،چگونه استآنها  ند و دايره شموليتهستچه چيزي شامل  ،  سيكهْاسلام و شبد در آئين 
 ،در ديــن اســلامآن دو دارد.  و تفاوتمسئله  دن اينسعي بر روشن ش ،دارد كه اين مقالهفراوان تحقيق 

مفهومي است كه تنهــا بــه  »شبد« ،  سيكهْآيد، اما در آئين ميدست هموارد استعمال وحي از قرآن كريم ب
زيرا آنها را هــم بيــان ؛ گيردمحدود نيست، بلكه متون مقدس ساير اديان را هم دربرمينته كتاب آدي گرَْ

 داند.الهي مي
. يكــي از شــودمشاهده ميتأثيرگذاري و تأثيرپذيري ، همانندي ،همسانيان مختلف، به نوعي در ادي

برخاسته از نهضــت كه باشد عصاره معنويت اسلام و هندو مييعني ؛ استسيكهْ آئين  ،مصاديق اين امر
بت به از سه روز غيپس  گورو نانكاولين سخني كه از شود. بهكتي است كه از عرفاي اسلامي متأثر مي

بايد اين نكته را خاطرنشان كنــيم كــه او هرگــز  »نه هندويي است نه مسلماني«كه مبني بر اينزبان آورد، 
پيــروان  ،اين بوده كه در آن روزگــار نانكبلكه منظور  ،ال بردن اصل اسلام را نداشته استؤسقصد زير

مهــم ايــن معناســت، بــودن بي شدند. لذا در آن شرايط، هندو يا مسلمانيافت نمي واقعي هندو و اسلام
هاي گمــراه و اســير در برگزيده شد تا انســان گورونانك،   سيكهْده حقيقي خدا بود. به باور است كه بن

  ايماني را هدايت كند.چنگال تعصب و بي
، الهام الهــي اســت. ايــن »وحي«منظور از واژه  ،  سيكهْست و در آئين سنگ زيربنا در اسلام »وحي«

كه  ،و وحي الهي به پيامبر گرامي اسلام گورو نانكه چه فرقي بين الهام الهي به كسؤال مطرح است 
فقط حضرت رســول مــأمور دريافــت  ،يك دين ابراهيمي را بنا نهاده است، وجود دارد؟ در دين اسلام

و عارفان و شاعران هم سخنان خــود  ها، بهگتنانك به غير از گورو ،  سيكهْاما در آئين باشد، ميوحي 
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هايي همانند آغاز تــدوين قــرآن كــريم و گــورو پرسشاين زمينه، اند. در ا در كتاب مقدس ثبت كردهر
كند؟ توسط چه محتواي متون از چه قالبي پيروي ميو  صاحب و پايان آن و چگونگي انجام آنهانته گرَْ

ان واســطه پيــام عنــوبهسيكهْ آيا سرايندگان در آئين  ،آن قالب خاص درآمده است كسي و يا كساني در
متن جايگــاه و اعتبــار اين خدا به مردم، ادعايي داشتند؟ نقش زبان و خط در قداست آن چگونه است؟ 

آورند و ميزان اعتبار به همين شمار ميكند آيا پيروان، آن را الهامي يا وحياني بهخود را از چه كسب مي
  گيرد.مورد بررسي قرار ميدر هر دو دين دست، الاتي از اين ؤاعتقاد بستگي دارد؟ و س

  بحث پيشينه و ضرورت

حقيقت وحي در قرآن و «جمله  هاي مختلفي ازدر مقالهمستقل  به طور ،در اسلام »وحي«اگرچه مفهوم 
در  محمد روحــانيرا  »  سيكهْشبد در آئين «و مفهوم  بررسي شده، زادهحسنصالح از  »حكمت اسلامي

اي بــه هيچ كتاب و مقاله »وحي«خصوص مفهوم  اما در ،كرده استبه اختصار بيان  ،هادين سيكهكتاب 
قابــل پژوهــان غيردين ضرورت بحثِ آن در نظــررو، . ازايناي به اين مفهوم نپرداخته استطور مقايسه
  شود.يمقايسه مفهوم وحي و شبد بررسي م يعنين مهم يا ،در اين مقالهانكار است؛ 

  سير تاريخي

ا متعلــق بــودن بــه و يمشاركت دادن  يبه معنا ،)بهاجاز ريشه فعلي ( bhakti »يت بهكتيسنسكر«واژه 
تــوان ميگــر و نفــوذ اســلام را يد يهــانييآ يرگذاريتأث. )32، ص 2003، بتچاريــه(دن استين پرستيهمچن

اســت، در هند داشته  يسابقه طولان ،يقه بهكتينكه طريا كرد. علاوه بر يتلق يقه بهكتيظهور طرموجب 
ن يــگسترش ا ينه را براي، زمآنان يهاان مسلمان و گسترش آموزهينفوذ صوفچه مسلم است اينكه اما آن
  .)136ص  ،1999، حافيز(قه فراهم آورديطر

گردد كه باور داشــتند بــا پرســتش و دوســتي برمي )alvars( نهضت بهكتي در جنوب هند به آلوارها
پرســتش و دوســت شــامل دين است كه نوعي ي ها نفوذ كرد. بهكتدر قلب انسانتوان ميخالص خدا 

يعنــي (. آنها همه نوع مناسك و عبادت بتان را رد كردنــد و كبيــراستداشتن يك خداي شخصي و برتر 
ســنت بــود نيز در اين آئين شخصيتي كــه معتقــد  ها كه در ترويج آئين سيكه نقش اساسي داشــت)بهگتيكي از 

توســط نهضــت  سيكهْ. آئــين كندميالهي) به مردم ابلاغ  طريق شبد(كلام بهكتي و دستورات ديني را از
هيچ جايگاهي براي تشريفات وجود نداشت و پيروان ايــن ديــن در  ،در اين نهضتبهكتي رشد يافت. 

  .)28، ص 1987، راج(اين مورد همانند آلوارها بودند
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دني اســت. آيــين ناشــداند كه همه جا حاضر و تجسمالوجود ميخدا را آفريننده و واجب ،گورونانك
دنباله طريقه بهكتي است. اما آنچه مهم اســت سيكهْ شروع شد كه آيين  گورونانكبا الهام و وحي به سيكهْ 

خدا به معني محبت و عشق ورزيــدن اســت. در غيــر  گوروماهيت خدا يا همان الهام و وحي است. براي 
  .)172، ص 1994، سينگ(ورزيدنبهكتي يعني عشق  ،اين صورت، او قابل توصيف نيست. به اين ترتيب

 ،تا ســه روز ناپديــد شــد. پــس از ايــن مــدت ،در كنار درياچه براي غسل رفته بود نانكوقتي 
، 2009، همــان(دبرگشت و ارتباط مستقيم خود را با حقيقت نهايي (خدا) در طي اين غيبت توضيح دا

بيــان  گورونانــكبه عنوان همدم ، )1634ـ1459(، مردانا هادر بسياري از رواياتِ جنم ساكهي )27ص 
، همراهــي )Rabab(» ربــك يــا ربــاب«را با نواختن سازي بــه نــام  گورونانكشده و كسي است كه 

داد تــا بــا كرد، مردانا را نــدا مــيملهم شدن و بياني الهي را احساس مي گورو. هرگاه كرده استمي
  .)126، ص 2005، مكلئود(دساز خود آماده باش

  كاملتاريخ تدوين و ت
  هيمنابع اول

 ،يكردنــد: گوربــان يه را معرفــيــســه منبــع مهــم اول ،  نتهگْــرَ يمتن آدخ يتار يريگيمحققان در پبرخي 
 1245به همراه  ،Pothi Goindwalندوال يگُ يمانده دو پتُهي، و باقPothi Guru Har Sahaiي سهَاگورو هريپتُه

از نظــر . تسري، در شهر امرGuru Nanak Dev Universityدوِ  نوشته موجود در كتابخانه دانشگاه گورونانك
. تعلــق داشــته اســتسيكهْ ن مجموعه كتــاب معتبــر يش از ايشده به دوره پ ين مدارك گردآوريا آنان،
 يآد يبه گــردآور گورو ارجنتوجه به آن،  با .اندشده يمعرف ين مدارك به عنوان منبع اصلي، ارونيازا
  .)190، ص 2004، سينگ(ديعتبار بخشپرداخت و به آن انته گرَْ

  يگورو هر سهَا يپتُه

پور روزيك فينزد يا، دهكده)يسهَاهر(گورو )Sodhi(يت خاندان سدُهْيم در مالك1970تا سال ين پتُهيا
گــورو نش يبه جانشــ گورو نانكاست كه توسط  يليمنبع اص :نديگويم اين پتُهيبود. درباره  در پنجاب

 يتــيســپس در تصــرف پر ،ان بــه ارث بــردهينيشــيق پيآن را از طر گورو ارجن يعني ؛واگذار شد انگد
هاهر گورو يپتُه ين باب شد كه حتيدر ا يبحث راًي. اخو فرزندان او قرار گرفت )Prithi Chand(چند  يســَ

 بــود كــه مغــز و درون يااز نوشــته تصويريد ي. شا، نبوددهندينسبت م گورونانككه به  ي،نوشته اصل
  .)33، ص 2001، سينگ مانن(د دايرا نشان مسيكهْ مطابق متن كتاب مقدس  مكتوباتمجموعه 
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  ندواليگ يهايپتُه

 هــايييخواست تا پتُه بابا مهانندوال از يدر گ ، گورو ارجن  نتهگرَْ يقبل از آد  سيكهْ يتبر طبق منابع سن
حاضــر بــه عنــوان  ي،رش بگذارد. دو پتُهاياخت ا شده بود دريمه گوروامرداس ييكه تحت نظر راهنما را
از  بابــا مهــانآنهــا را از  بودنــد و Bhallaندوال شناخته شد كه در تصرف دو خانواده بهالــه يگ يهايپته
دانند كه كمك يم يمهم يهامحققان، آنها را نوشته يكه بعضي. درحالارث بردند يمتوال يهاق نسليطر

 ،هاين پتُهيا يگر باور داشتند كه حتي، محققان دبهتر شناخته شود سيكهْه يب مجموعه كتب اوليكرد ترت
اي دهيــفا ،  نتهگْــرَ يآد يدر گــردآور گــورو ارجــن يتعلق نداشتند و بــراسيكهْ  ياصل يبه سنُت معنو

  .)40(همان، ص نداشتند

  جايگاه شبد

. آيــين هنــدو در هم رواج داشــته اســتسيكهْ ، در آيين هندو، پيش از »كلام الهي«و » وحي«مفهوم 
اي، كلام انسان نيست. اين مكاتب خــود بــه (راست كيش) تأكيد دارد كه متون ودهكه مكاتب آستي

دانند؛ مثل مكتب يگه. برخي نيــز اي كه منشأ شبده را كلام خداوند ميشود: فرقهدو فرقه تقسيم مي
ازلي و خودبنياد معرفي كرده،  دانند، اما آن رامامسا، منشأ شبده را ماوراي بشري ميمانند مكتب مي

ها، شالوده نظري اين مكتب بود. ايــن آئــين داند. سنديت آسماني ودهخدا را به عنوان منشأ آن نمي
خواست بيش از هر چيز ثابت كند كه وده، واقعيتي است مستقل و متكي به خود و از ازل بــوده مي

 مامســاميخذشــناختي كــه أين دليل، بــين مهمو تا ابد خواهد بود و منشأ آن وراي انساني است. به
قبول داشت، فقط آخرين آن، يعني علم لفظي(شبده)، مربوط به وحي منزل عبارات ودايي بــود كــه 
شايسته آن بود كه به كنه شريعت پي ببــرد. بــه همــين دليــل آن را مــافوق وســائل ديگــر شــناخت 

شــوند، از طريــق هم ناميده مي» شروتي«ها، كه و مطالب وده )729، ص1، ج1389(شايگان، پنداشتندمي
يافته)، كساني بودنــد كــه بــه طــور ها (فرزانگان الهامآيند. ريشيدست ميشنيدن اصوات آسماني به

كردنــد و بــه عنــوان واســطه بــه مــردم هــا را از خــداي برهمــا دريافــت ميمســتقيم حقــايق وده
  .)9، ص 2008، پرِتُهي(رساندندمي

  آموزه شبد و نام 

كه ســاختار  ،اين آموزه بنيادين .است يواحد يشه اساسيبه كلام ازلي و جاودان، در اكثر اديان اندباور 
ك يــنيز وجود دارد. واژگاني كه از نظر معنا به شبد نزدسيكهْ ن يدهد، در آئيارائه م يزندگ يبرا يبهتر
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در  لوگــوستند. ) هســيد (نــو افلاطــونيــجد يو عقل افلاطون يوناني ة) فلسف(عقل كل لوگوس ،است
 يكسانيد يعقا ي، همگيدر پنجاب kavaoو كوا  akharاكهر، يهوديدر  memra، ممرا ني، وربوم در لاتوناني

  .)71، ص 2000 ،جوشي(دارند
تنهــا اصــل  ؛برتــر اســت يكننده خداافته و روشني ي، شبد اصل برتريعيطب يسطح علوم ماورا بر

، درخشــش كلمــه سه حــرف . دركنديم مينش و فسخ تنظيآفر از پسا را يدن يكه زندگ ،نشيفعال آفر
 ،. شــبدپنهــان شــده اســت يجهان مرئــ يا ورا، اماست ين قاعده نور الهي. اكنديشبد، نور را آشكار م

 ييكه به طور كامل جدا ،حكم و شبد ةن آموزي. اعقل ماست يدرون يهاو خزانه يدرون ياساس زندگ
، قرار ، بودن و شدنافتن و درهمه جا حاضر بودني ين برتري، بكنديرنگ معلوم معقول را كم يو برتر

ات يــ. اينكه چرا شبد در الههاستيونانياتر از ياز شبد، پو گورونانكتصور  ،بين ترتيگرفته است. به ا
 .د اســتيو مر گورون ي، بنشين خدا و آفريب يانجيم كه دليل است ، به ايناساس معرفت است ،  سيكهْ
  .)74(همان، ص ده شدينام ي) زندگشبد شهد (امريت رو،ازاين

 آمــده صــاحبنته گورو گرَْشود. در مي منتهي، شبد راهي است كه به حقيقت نهايي  سيكهْدر آئين 
ايــن كلمــه جســم نــدارد.  .شودرنگ و جسم ندارد و از طريق شبد آشكار مي ،اي كه شكل: يگانهاست

دهد كه وراي همه چيز قرار دارد و هر كس آن ل حقيقت نهايي را نشان ميشككلمه ماهيت بي ،بنابراين
 ،هنگام دريافت الهام الهي هيچ شخصي را نديد ،گورو نانكيابد. از طريق كلمه بود كه را درون خود مي

  .)61، ص 2009، سينگ(اما نداي الهي را شنيد

  خ نگارش كتاب مقدسيتار

ان يشــوايو پ نانــككــه  يمطــالب ي، از روپنجم يشوايتوسط پ ي،دلايم 1604در سال  ياصل نتهآدي گرَْ
نهم و دهم بــه آن  يشوايز توسط پين يكوتاه يها. بعدها بخشديف گرديگذاشته بودند، تأل يباقسيكهْ 

در گــوردواراي نته گْــرَ يد آديــ. نسخه جدهفت نفر هستند و يس جمعاً ،نتهگرَْ ي. مولفان آدافزوده شد
اســت كــه  گورونانــك يصاحب ســرودهانته گرَْ گوروو منشأ  آماده شد 1706سال دمدمه صاحب در 

  .)231، ص 1993، دوگل(دبيشتر سبك و سياق عرفاني دار
، او ن قــدمي. در اولــانجام دهد يمعنو يوه معلميمقدس را به شنته ف آدي گرَْيتلاش كرد تأل ارجن

 يبا كسان او رواني، فرستاد و پدن كرده بوديز آنها دا گورو نانك، كه مختلف يهارا به مكان يسندگانينو
دســت هآنها ب ياز اشعار مذهب ير معتبريتماس برقرار كردند و تفاس ،كه با معلمان معنوي ارتباط داشتند
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 يهــا. او با تلاشانشا شد ارجن گوروتوسط  يعلم صورتبه  ،صاحبنته گوروگرَْ ي. سرودهاآوردند
. ز از ابــداعات اوســتيــكتــاب ن ييب نهــايب و ترتي. ترككردموجود را فراهم ن متن ي، بهترخود يجد

در آنهــا  يريتــوان تفســينم ،تم آنهايب آهنگ و ريكه بدون برهم زدن ترتنظم داده  يااشعار را به گونه
 ن مجموعــه وارد كــرد ويــها در ايبا تعداد موجود در پتُه يمساو باًيتعداد تقر بهجاد كرد و اشعار را يا

 را بازنويســي كــرد )Namdev( نامــدوهاي افــرادي مثــل ها را حذف كــرد و ســرودهاشعار بهگت يبرخ
  .)109 ، ص1388(روحاني، 
طوركلي، به جهان ارائه داد كه كتــاب ها و به سيكهْويژه به ، بهگورو ارجنبهاترين هديه را گران

ســرود، آن را كــه آن را مي گورو مقدس، اشعار روحاني (واني) گوروهاي اوليه را دربر داشت. هر
داد، اين بــدان معناســت كــه كتــاب مقــدس از قالــب در الگوي راگ (واحدهاي آهنگين) انجام مي

يــك از دو زبــان هــايي كــه هــيچ سيكهْواحدهاي آهنگــين راگ پيــروي كــرده اســت. از آن پــس، 
ندوها و مسلمانان هاي مقدس هدانستند و براي مناجات خويش به كتابسنسكريت و عربي را نمي

، ، به جاي اين كار به اشعار گوروهاي خويش به زباني كه براي آنها قابل فهــم بــودكردندرجوع مي
  .)115، ص 2006، سينگ(دكردنمراجعه مي

ن كتــاب اســتفاده يــدر ا ي، هندي و ماراتهتي، پراكري، فارسي، مولتانيپنجاب شش زبانِ در مجموع،
 ،ن حــاليــ. بــا اكار رفتــه اســته مختلف در آن ب يهااز زبان يگرين دير دش از هيب است؛ يعنيشده 

  .)36، ص Singh kalsi ،2005(تاس يحروف نگاشته شده در سراسر آن به صورت خط گوروموكه

  صاحبنته سُرايندگان گوروگْرَ

رودهاي روحاني ها در خواندن س  سيكهْ. اين روش، به كردندپسند ارائه ميگوروها، تصنيفات خود را عامه
)، سراسر مناجات و اندرز موعظه است و بيشــتر (اشعار نانك باني نانك. هاي مناسب كمك كرددر آهنگ

نقل شده كه در پاسخ خطــاب الهــي بــه  نانكاز  جيجپسخنش در بيان بزرگي و تقدس اوست. سرود 
  .)4ص  ،2002، كهليسينگ (وي الهام شده و در آن آمده است كه خدا يكي است و نام او حق است

شــود. او فقــط خــدا را ناميــده مي »بهگت«به امورات ديني و خداست،  اوشخصي كه بيشتر توجه 
چنان متواضع است كه در هر شرايطي بــه فقيــران و  ،پذيرد. يك بهگتيپرستد و خواست الهي را ميمي

هاي راه تقوا هستند. بهگتمند به پيروي پس او الگوي افرادي است كه علاقه .كنددرماندگان كمك مي
 .)77(همان، صصاحب دارند كه پانزده نفرندنته هايي در گوروگرَْسروده ،  سيكهْ

٥٨     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

ســه  )Beni(بنــي. سلوك 130و  يچهار سرود روحان )Farid(فريد، يدو سرود روحان ،)Jaidev( جيدو
، يســرود روحــانچهــار  )Trilochan(تريلوچــان، يســرود روحــان 60 )Namdv(نامــدو، يســرود روحــان

 )Ramananda(راماننــده، يك سرود روحــاني )Sadhanā(سدهنا، يك سرود روحاني )Parmananda(پرماننده
 )Sāin(ســاين، يك ســرود روحــاني )Pipā(پيپا، يچهار سرود روحان )Dahnana(دهننا، يك سرود روحاني
ــ ــاني ــرود روح ــر. يك س ــان 292كبي ــداس. ســلوك 249 و يســرود روح ــان 41 راوي ، يســرود روح

ســه ســلوك  )Mardanā(مردانــا، يدو سرود روحان )Surdās(سور داس، يدو سرود روحان )Bikhan(بيكهن
  .)20، ص 1995، كئور(شده است بيان

د كردند يبازد ينيعلوم د يهاها و مدرسه، صومعهمختلف يهامكان از هستند كه يمحققان ،هابهات
كردند و يها شركت م. آنها در انجمنكردند يدقت بررستلف را بهمخ ي، مذهبياجتماع يهاو استدلال

 .4، جلپ .3، رتيك .2، كاله .1بند: ين ترتيرا وضع كردند كه به ا صاحبنته گوروگرَْداخل  يهاشيسرا
  . هاربانز.11، مدوره .10 ،دس .9، رد . 8 ،ناله .7 ،ساله .6، بهاله .5، كههيبه

  .)9،(همان، ص sunder ،mardana ،satta ،balvand(صاحب هستند نتهرو گرَْگوهمچنين ساير افرادي كه در 
ســان و يقد .2 ،گوروهــا .1 عبارتنــد از: ل كتاب مقدس شركت كردنــديكه در تكم يبنابراين، كسان

فقــط  ،. اما در رابطه بــا گوروهــاافراد ساير .4، هابهات .3 ،هايشامل صوف ادوره قرون وسط يهابهگت
 گــورو، امــرداس گورو، انگد گورو، گورونانك آنها بودند كه در كتاب مقدس شعر داشتند:شش نفر از 

  .)8، ص 2000 ،سينگ(دها پانزده نفرنسان و بهگتي. قدبهادر گوروتغو  گوروارجن، داس رام

  صاحب نته محتواي گورو گرَْ

از كشته شدن پنجمــين  . هرچند پسبيشتر مباحث عرفاني و اخلاقي است صاحبنته گوروگرَْمحتواي 
سعي شد ســبك و  اما ،گري و جنگاوري رفتبه سمت نظاميسيكهْ (گورو ارجن)، آئين سيكهْ گوروي 
گــورو در كنــار  نتهدســم گْــرَبعدها  . اماهمچنان عرفاني و ديني باقي بماند صاحبنته گوروگرَْمحتواي 

الهي و  ،صاحب متني عرفانينته گوروگرَْ توجه به اينكه با .گرفت نظامي و جنگاوري را دربر ةجنب نتهگرَْ
باشد و محتواي آن مي گورونانكمنصوب به  ،جي صاحبجپنخستين سروده آن به نام  ،اخلاقي است

  شناسي است.بيشتر خداشناسي و نجات
  گونه تعريف شده است:ايننته خدا در گوروگرَْ

را  و حكــم او يكنــد. دســتور الهــميمحدوديتي ندارد، بدون هيچ نگراني، خود را در همه چيز آشكار 
شود و يده ميآفر ي. با دستور او همه زندگشوديده مي، به دستور او همه اشكال آفرف كرديتوان توصينم
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دارند. بــه  يه خوشيرنج و بق ي. بعضنييگران پايبالا هستند و د ي. به امر او بعضشوديز فراهم ميهمه چ
ر يــ. همــه زانــديشگيهم يگران محكوم به دوريرسد و ديحاد با خدا مس شده و به اتيتقد يكيامر او 

رش ياو ضــم ،فرمان او را درك كند ي. اگر كسستنديقلمرو قدرت او ن يچ كس ورايدست او هستند و ه
  ).61، ص 1989 ،همان(محور نيستكرده و خود  يسازرا پاك

زمان خلقت براي كسي جز خود خــدا  .است جهان چندين بار خلق شده و پايان يافته ، سيكهْبه اعتقاد 
در  شناخته شده نيست. اما آفرينش بدون آغاز نيست و خداوند در خلال فاصله انهدام و خلــق، عميقــاً

منشأ آفرينش كلام(شبد) ونام  ،. در كتاب مقدسنيستخلسه است. هيچ چيز بيرون از كنترل و اراده او 
و از آب زمــين را اســتخراج  ز هــوا آتــش و از آتــش آبدانسته شده است كه از عنصر اثيري هــوا و ا

باشد و قالب انســان نيــز از ترين جز اصلي كل آفرينش مياين پنج عنصر اساسي ،گورود. از نظر كنمي
همين عناصر تشكيل شده است. با اينكه آفرينش تجلي اوست و برخوردار از واقعيت و حقيقت است، 

اما خدا در جهان نيست. آفرينش محدود و مشروط است  ،داستاما با خالق يكسان نيست. جهان در خ
  .)38، ص 1981، همان(دو خالق مستقل و نامحدو

  در اسلامخدا وحي يا كلام 
  شناسيمفهوم

: اشــاره، كتابــت، رســالت يــا عبارت اســت ازترين معاني آن رايج .در لغت معاني بسياري دارد »وحي«
همــان تفهــيم و  ،چه به ديگري القا شود. معناي جامع وحي در لغتآوري، الهام، كلام پنهاني و هرآنپيام

اي اســت. اطــلاق اعم از لفظي، كتبي و اشــاره ،هاي مختلفالقاي سريع و نهاني يك مطلب به صورت
 بر مواجهه پيامبر با امر متعالي و دريافت پيام از آن نيز به اعتبار نهاني و سرعت آن است »وحي«واژگان 

  .)96، ص1388ي، (قدردان قراملك
بگو من بشري هستم  ؛)110(كهف: »إلِيََّ أنََّما إلِهكُمُْ إلِهٌ واحدٌِ قلُْ إنَِّما أنَاَ بشَرٌَ مثِلْكُمُْ يوُحى«فرمايد: مي

  شود كه معبود شما خداي يكتا است.مي مانند شما و به من وحي

  وحي در اصطلاح 

تعــاريف  »وحــي«در اصــطلاح نيــز بــراي  ،نيســتازآنجاكه حقيقت وحي براي غيرپيامبران قابل درك 
ايــن  براي نمونــه،با رويكردي ويژه تعريف شده است.  است و در هر رشته علمي گوناگوني ارائه شده

زيرا حقيقت آن براي  لغوي آن است و ويژه پيامبران است؛واژه در اصطلاح علم كلام، اخص از مفهوم 
تعريــف حقيقــي  غالبــاً امــا ،اســتشده  ارائه ي تعاريفيبراي وح هرچند غيرپيامبران قابل درك نيست.

٦٠     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

زيرا يك ارتبــاط عــادي نيســت تــا درك و  ؛تعريف ماهيت و حقيقت وحي امكان ندارد نيستند. اصولاً
  .)27، ص1377(اميني، شرح اسمي بيش نيست تعاريفتعريف آن ممكن باشد و اين 

  منابع نگارش اوليه قرآن

علت اساسي اين  . اول اينكه،ها رونويسي كردي قرآني را در مصحفهابه دلايل مختلفي صحيفه عثمان
كميتــه چهــار نفــره بــا  ،اقدام اين بود كه مسلمانان در چگونگي قرائت قرآن اختلاف داشتند. دوم اينكه

را اصل كار خود قــرار دادنــد. ســوم  ابوبكردرحقيقت نسخه  ،ها براي رونويسياصل قرار دادن صحيفه
ميان زيد و سه  دستور داد كه اگر در عثمان ،جهت شده بود و به همينغت قريش نازل قرآن به ل ،اينكه

 ســرانجاماختلافي پيش آيد، لغت قريش ملاك عمل قــرار گيــرد. و  در نوشتن متن قرآن ،قريشي ديگر
بين  يك نسخه از اين مصحف جديد را فرستاد و براي از ،هاي مختلف اسلاميبه سرزمين عثمان ،اينكه
  .)122، ص1373صالح، (صبحيهاي ديگر سوزانده شوند ها و مصحفهرگونه نزاع تمام صحيفه بردن

  تاريخ نگارش قرآن در زمان پيامبر

بن خالد، بن كعبابي، زيدبن ثابت، معاويهاصحاب خود را همانند خلفاي چهارگانه،  پيامبر اكرم
متون را بر سنگ نازك، شاخة درخــت  را براي كتابت وحي برگزيد و آنها اين بن قيسثابتو  وليد

نوشتند و براي ايــن كــار، از خــط نســخ يــا كــوفي خرما، استخوان پهن شتر يا گوسفند و غيره مي
كردند. ترتيــب آيــات هــر اي بود بر آنچه كه مسلمانان حفظ ميكردند. اين متون پشتوانهاستفاده مي

كس حق نداشت در ترتيبي پيامبر بود؛ هيچسوره و قرار دادن بسم االله در اول آن، طبق دستور خود 
معين كرده بود و وي آن را به منشــيان وحــي منتقــل  كه جبرئيل در آيات قرآن براي رسول خدا

  .)111(همان، صكرده، دخل و تصرف كند
افراد زياد ديگري نيز به كتابت وحي اشتغال داشتند  ،مطالعات محققان اسلامي در آن زمان بر اساس

، اميــهبن عــاصبن ســعيد، ســفيانيزيدبن ابي، ابوسفيان، زبيربن عوامكنيم: بسنده مي نفرچند  بيانكه به 
، سرحابي بن سعدبنعبداالله ،اولين كاتب وحي در مكه از. سلمه انصاريبن محمد و ،وقاصسعدبن ابي

كتابت  ، مسئلةلهرحااند. بهنام برده شده ثابت زيدبنو  كعب بنابي ،و نخستين نويسنده وحي در مدينه
گونه مطلبي است كه هيچ ،توجه به اسناد و مدارك معتبر با پيامبر اكرموحي و نگارش قرآن در زمان 

  .)203، ص1372(حجتي، ترديدي در آن راه ندارد
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  محتواي قرآن

دهــد. داســتان آفــرينش ايــن ســراي خلقــت، و حوادث گذشته و آينده و حقايق غيبي خبر مي ازقرآن 
هاي دردناك سراي آخرت را تا عــدد درهــاي ها و عذابنعمت ،را توصيف نموده آن سرنوشت قطعي

اخبار مربــوط بــه گذشــتگان را  ،جهنم و تعداد فرشتگان گماشته شده بر هر دري برشمرده است. قرآن
عصــر آن  شاهد و مراقب همه ايــن حــوادث اســت و در ][ي محمديد كه گوشكتصوير مي به چنان
مورد عقايد و اصول دين، شــرايع و قــوانين و  كند. همچنين مطالبي درآنها زندگي ميميان  ها و درامت

  .)155(همان، ص گيردمي مطالب اخلاقي را نيز دربر
اين  ،)102(يوسف:» ذلكَِ منِْ أنَبْاءِ الغْيَبِْ نوُحيِهِ إلِيَكَْ وما كنُتَْ لدَيَهْمِْ إذِْ أجَمْعَوُا أمَرْهَمُْ وهمُْ يمَكْرُوُنَ«

آن هنگام كه برادران يوسف براي عملي ساختن  كنيم، و تو درتو وحي ميه از خبرهاي غيبي است كه ب
  ميان آنها نبودي. همه با هم يكي شدند، در ،مكر و حيله خود

آفرينش مجموع آسمان و زمين در دو روز  ،هاي قرآني مرتبط با سپهر كيهاني اينكهاز جمله گزارش
نسبت به آنها اظهارنظر منفي يا مثبــت  اين مسائل آگاهي نداشته و ةرگز دربارعلوم تجربي ه. بوده است

بسا آنچــه برهان قطعي ارائه نكرده است. چه ،امور يادشده وجه دربارةهيچ دانش بشري به .نداشته است
بــوده  مطــرح چندين قرن پيش ،هاي انبيا پيشينِاست كه در كتابچيزي بازخواني همان  ،در قرآن آمده

هاي عصر نزول قــرآن نداشــته تــا هيچ ارتباطي با آگاهي و دانش ،است مطرح ولي آنچه در قرآنست. ا
پندار شود كه علم و آگاهي پيامبر برگرفته از علم آن روز بوده كه با بطلان آن، سخن پيــامبر نيــز باطــل 

  .)231 ، ص1389آملي، (جواديشود
بسا برخي داد كه او از جنس جن است و اينكه چههمانا قرآن كريم مردم را به وجود شيطان آگاهي 

صفت بشوند. جن حقيقي موجود و آفريده خداوند است و خــالق هســتي او را از ها نيز شيطاناز انسان
گرند؛ ابليس نيز از جــنس جــن د و عصيانجنيّ از جنس جنيان هستند كه متمرهاي آتش آفريد، شيطان

  .)243ن، ص(همابوده و به احكام جنيان محكوم است

  تمايز حقيقت و محتواي وحي

حقيقــت و  :انــدو گفتــه ،برخي در موضوعِ مورد بحث، حقيقت وحي را بــا محتــواي آن برابــر دانســته
با توجه  ،گيرياين نتيجه .فايده استمحتواي وحي قابل وصول نبوده و هر گونه تلاشي در اين زمينه بي

امــا حقيقــت  ،پــي بــرد توانبه حقيقت وحي نمي درست است كه ؛ زيرابه اين توضيحات موجه نيست

٦٢     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

و  ســتدليــل بــر ردّ آن ني ،توان به حقيقت چيزي پي بــرد؛ زيرا اگر نوحي با محتواي آن متفاوت است
هر كس قادر است با توجه بــه فكــر و انديشــه  .باشد(قرآن و سنت) در دسترس همه مي محتواي دين

  .)118 ، ص1386(طباطبايي، ص نيستاز آن بهره ببرد، اما حقيقت بر آنها مشخ خود

  مصون بودن وحي از خطا

باشد گيري متوقف بر يك سلسله شرايط و خصايص ميوحي .موهبت الهي است »نبوت«از نظر قرآن، 
ترين آنهاست. طريــق به حكم عقل و شرع اساسي ،كه عصمت در دريافت پيام غيب و حفظ و ابلاغ آن

زيــرا  ؛و فرستادگان خدا بايد معصوم باشــند پيامبران ست. اساساًوحي از هرگونه خطا و اشتباه مصون ا
دســتگاه  ،اند خطا كننداگر در دريافت يا تعليم و ابلاغ آنچه فراگرفته .اينان در هدايت مردم وسيله كارند

شــود آفرينش در اجراي برنامه هدايت خود خطا نموده و وعده خدا تحقق نخواهد يافــت و محــال مي
  .)101 ، ص1388روشن، (سعيدي

  اعجاز قرآن

 قرآن درچند مرحله تحــدي كــرده و ،اين خصوص در .است اعجازِ جاودان نبوت رسول اكرم، قرآن
اين تحدي، خود برهــان قــاطع و حجــت  .آن بياورند به مبارزه طلبيده تا تنها يك سوره مانند منكران را

اي مانند قــرآن توانست سورهاگر مي ،ردتامهّ براي اهل ايمان است؛ زيرا شخصي كه ايمان به تحدي ندا
آورد و چون قدرت ندارد، پس تحدي قرآن حجت عليه او نيز خواهد بــود. حتــي شــخص رســول مي
كدام شبيه به قرآن نبود ولي هيچ ،روايت نبوي تكلم كرد ةصورت احاديث قدسي و يا در چهربه اكرم

بلكه جهــات عمــده و  ،احت و بلاغت آن نبودهو با آن يكي نيست. البته اعجاز قرآن فقط به خاطر فص
علم به جهان غيــب و اخبــار آن  ،اساسي در اعجاز قرآن وجود دارد؛ زيرا برخي از جهات اعجاز قرآني

  .)273، ص1389آملي، (جوادياست
ها و قصايد عرب وجود نداشته اســت گاه در خطبهدارد كه هيچقرآن كريم مطالبي را عرضه مي

گويــد. ايــن مسائل جزئي نيست و بسان شاعران در محــدوده خاصــي ســخن نميو هرگز به دنبال 
هــاي پيشــين كــه بــر اثــر طغيــان كتاب دربارة خدا، صفات، سرآغاز و سرانجام بشر و زندگي امت

گويد. معاني بسيار بزرگ را در قالــب الفــاظي كوتــاه و بــه اند، سخن ميگرفتار خشم الهي گرديده
رفتــه در جمــلات و عبــارات قرآنــي كــاملاً دقيــق و كارنتخاب كلمات بهاكند، طرز بديعي بيان مي
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اي را جــايگزين كلمــه ديگــر كــرد؛ زيــرا گــزينش توان كلمــهكه نميايگونهحساب شده است؛ به
رديف آن رعايت گرديــده، اي است كه اولاً، تناسب آواي حروف كلمات همگونههاي قرآني بهواژه

آهنگ شده اســت. ثانيــاً، تناســب معنــوي كلمــات بــا آوا و هم، همآخرين حرف از هر كلمه پيشين
وجود آيد. در كل، گزينش و چينش يكديگر رعايت شده تا از لحاظ مفهومي نيز بافت منسجمي به

كند؛ زيــرا مســئلة دهد، به نوعي اعتبار قرآن را نيز بيان ميكلمات قرآن، كه اعجاز قرآن را نشان مي
  .)374، ص1378(معرفت، ر ردّ شبهة تحريف است ترين دليل باعجاز بزرگ

  ضرورت تواتر سند قرآن

طوركلي شرط پذيرفتن قرآن، در هر حرف، كلمه و حتي در حركات و سكنات، متواتر بــودن آن به
رســد، حجــت طور متواتر از قــرآن بــه مــا مينظر دارند كه هرچه بهاست. علما بر اين مسئله اتفاق

توانــد و معجزه جاويد اسلام است. لذا تا به ســرحدَ تــواتر نرســد، نمي است؛ زيرا قرآن سند نبوت
سنگ، كه راهبر مردمان به سوي حــق آور باشد؛ يعني چنين كتابي گراننسبت به صحتَ نبوت يقين

هايش متــواتر نباشــد و در و معجزه ماندگار الهي در همه روزگاران است، محال است از همه جنبه
  .)961، ص1392(زركشي، نيست  غير اين صورت، از قرآن

  وحي در قرآن

وحــي ايــن كتــاب آســماني بــه صــورت كــه  فرمايدگونه ميقرآن مجيد در مورد كيفيت وحي اين
گو يا تكليم بود. خداي متعال خود با پيامبر سخن گفته است. سه نوع تكليم براي خدا بيــان وگفت

. از پشــت حجــاب شــنيده 2 ؛بشر نباشداي ميان خدا و . گفتار خدايي كه هيچ واسطه1شده است. 
. ملكــي آن را حمــل 3 ؛شنيد ولي از ناحيه آنشود، مانند شجرة طور كه موسي سخن خدا را ميمي

شــود كــه ســخن خــدا را نمود تا به بشر برساند و در اين صورت سخن فرشــته وحــي شــنيده مي
قلَبِْــكَ لتَِكُــونَ  هِ الرُّوحُ الأْمَِينُ علَىنزََلَ بِ«كند كه قرآن مجيد از همين راه به پيامبر رسيد حكايت مي
  .)33، ص1372(حجتي، » بلِِسانٍ عرََبيٍِّ مبُِينٍ منَِ المْنُذْرِِينَ
. استدر قرآن حدود هفتاد مرتبه در معاني مختلف لغوي و اصطلاحي به كار رفته  »وحي«اصطلاح 

و پيامبر اســت و شــامل نــوعي الهــام بــر وحي در اصطلاح قرآني فراتر از انسان  ،آنچه مهم است اينكه
  .)96، ص1388(قدردان قراملكي، شود پيامبران، زنبور عسل و حتي شيطان ميغير

٦٤     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  

: انزال كتاب آسماني و فرشته وحي يــا مواجهــه بــدون بايد گفت چگونگي وحي پيامبراناما دربارة 
كه پيامبر از عالم غيــب شــريعت و وحي  ،روآيد. ازاينشمار ميي آسماني آن بههالفهؤهي از ملواسطه ا

شود. مجموعه تعاليمي كــه بــه (وحي تشريعي) نام برده مي شودقانوني را دريافت و مأمور تبليغ آن مي
وحــي  ،اســلام نــازل شــود از جانب خدا بــه پيــامبر »شريعت«تحت عنوان  ،صورت دفعي يا تدريجي

  .)156 (همان، صگويند تشريعي مي
زيــرا  ؛كرداين امر حفظ قرآن را بر وي آسان مي. تدريجي بود بر اسلامپيامجريان نزول وحي به 

برخلاف پيامبران ديگر كــه  ،نوشت. قرآن قطعه قطعه بر او نازل شدخواند و نه ميمي نه ،پيامبر اميّ بود
. را محفوظ نگــه دارنــد توانستند آنمي شد،نازل ميخواندند و وقتي كتاب الهي بر آنها نوشتند و ميمي

  .)89ص ،1373 صالح،(صبحي
مراتب عقل نظــري و عملــي را  همةوحي تكامل عقل نظري و عملي است و پيامبر كسي است كه 

اي از معرفت عقلاني دانسته و معرفت وحياني، مرتبه ،در پرتو ارتباط با عقل فعال، به فعليت تام رسانده
بــا كوشــش عقلانــي  ،شره يونانيعقول عمراتب سلسله براساس چارچوب ،شده است. حكماي مشايي

محض، درصدد تببين ماهيت وحي برآمدند. ايشان بر اساس يك رشته مقدمات، اذعان داشــتند كــه راز 
  .)26، ص1388روشن، (سعيديتلقي وحي، همان ارتباط و اتصال وثيق نفس و روح پيامبر با عقل فعال است

  تطبيق  مقايسه و

شــيخ . مطرح شده استنظرات گوناگوني  ،د يا از يك مقوله استدار تفاوت »الهام«با  »وحي« كهدر اين
  گويد:پس از بيان لغوي و شرعي وحي مي ،توحيد خود در رسالة محمد عبده

باشــد اگر بداند از جانب خداست، وحــي مي ،واسطه براي انسان حاصل شودمعرفتي كه با واسطه يا بي
مانند اندوه و شادي يــا گرســنگي.  ؛نوع احساس است شود. پس الهام يكولي اگر نداند الهام ناميده مي

 دســته گاهي بدون واسطه موجودي از ملك بــ ،دانند كه الهامبرخي تفاوت اين دو مورد را در اين مي
به اين دليــل احاديــث  .شودولي وحي از طريق ملائكه و شهود فرشتگان بر نفس نبوي افاضه مي .آيدمي

وحي از خــواص نبــوت و الهــام از  ،شوند. سوم اينكهوحي دانسته نمي ،قدسيه با اينكه كلام حق هستند
  .)198ص ،1376 خواص اهل ولايت است و نيازي به تبليغ ندارد (نصري،

هاي گوروهــا الهــام الهــي معناي نداي آسماني و الهام است، در باور آنها، اشعار و سروده، به»باني«
به معناي القاي » باني«شود؛ زيرا اسلام تلقي نميشود، ولي معادل با اصطلاح وحي در محسوب مي

معنا و مفهومي معنوي و الهي بر قلب فرد عارف است كه هيچ لزومــي نــدارد آن فــرد پيــامبر خــدا 
شــود. خوانــده مي» باني«سرايند كه حال، افراد با استفاده از اين الهامات، اشعاري را ميباشد. دراين
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كــه مفهــوم شــود. درحاليالهي است كه در طي اين الهــام القــا ميطور كه بيان شد، شبد كلام همان
در اسلام بسيار محدودتر از اين است؛ وحي تنها بــر پيــامبر و از ســه طريــق از جملــه بــه » وحي«

  گيرد.واسطه فرشته وحي صورت مي
  گوروگرنته صاحب  ميقرآن كر

  ن كتاب استيچند  ك كتاب استي
  ورنده داردن مؤلف و آيچند  آورنده واحد دارد
  اما يك خط دارد ،شش زبان است يدارا  است يزبان واحد دارد كه عرب

  ستياعتبار آن قابل اثبات ن  قابل اثبات است يق اعجاز و تحديو از طر يسند يق بررسياعتبار آن از طر
  امه و دعانيعني مناجات ؛دعاي عبد به معبود است  تر استلحن آن حالت امري از جانب بالا به موجود پايين

  شعر عرفاني در ستايش و حمد خداست  باشدفصاحت و بلاغت مي ها و محتوا،وحي منُزل در دوجنبه آموزه

هــاي منحصــربه به پيامبرِ داراي ويژگي هاي وحي در اسلام اين است كه قطعاًاز ويژگي رسدبه نظر مي
كــه داراي اشــعار و  ،ا و عــارف ديگــرو همچنين افراد پارس گورونانك،  سيكهْاما در  ،گيردمي تعلق فرد

همچنين شــباهت  باشند.ها ميفاقد اين ويژگي ،يي با عنوان شبد و باني در كتاب مقدس هستندهانوشته
همانند اســلام چيــزي  ،آنچه در كتاب مقدس آورده شده ،آنها در اين است كه از منظر پيروان اين اديان

اينكه از ديدگاه  پرستند وريق كلامش در كتاب مقدس ميخداي واحد را از ط .غير از كلام الهي نيست
باشــد يــا خيــر، امــري صــحيح ميسيكهْ موضوع برگزيده شدن فــردي بــراي وحــي در آئــين  ،اسلامي
  .باشدديني و مربوط به اين بحث نميدرون

  گيرينتيجه

و  گورونانكبودن كه گرچه مسائلي همانند پيشوا  آيدبه دست مياين نتيجه  آنچه گذشت،با نگاهي به 
داراي شــباهت و  ،امــا وحــي و شــبد ،ديني بستگي داردديني و برونبه نگاه درون ،همچنين وحي به او

گيــرد و بــا وحــي در اســلام قــرار نمي شــماروجه در هيچبه،   سيكهْشبد در و اما  باشنديي ميهاتفاوت
 ،مراتب دريافــت وحــي همة اكرم برزيرا پياماساساً قابل مقايسه نيست؛  پيامبر اسلام عظيمرسالت 

تر است و محدود به ستايش و پرســتش بسي جامع نيز باشد و محتواي قرآن كريمدر پرتو الهي دارا مي
كساني بودند كــه قصــد تحريــف قــرآن كــريم را  ،اينكه حتي در آن زمان ،باشد. در نهايتخداوند نمي

و  ي جبرئيل، آيات الهي براي هميشه محفوظ ماندنــدزيرا به امر خدا و يار ؛ولي هرگز نتوانستد ،داشتند
ضــمانت  )9(حجــر: » �نَِّا نحَنُْ نزََّلنَْــا الــذِّكرَْ وإنَِّــا لَــهُ لحَــافظِوُنَ«قد طبق آية كريمه خداي متعال خود تمام

  كريم را بر عهده دارند. حفاظت قرآن

٦٦     ،١٣٩٤اول، زمستان  شمارههفتم،  سال  
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